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تاريخ عاشقان ؛ فهرست کوچکی ، از بيشمار نام شهيدان " تو " ست 

پيغمبران ؛ بنام " تو" سوگند خورده اند 

شاعران ؛ تنها بجرم بردن نام " تو " ، مرده اند [ چند خطی از اشعار؛ قيصر امين پور ]

آيا از برای شما ، دنيائی ديگر از ؛  قدرت نهادينه شده   + آدمهای با اتيکت در مقام رياست و مرئوس + شکلگيری شخصيت نوجوان ، در همسازگاری کردن بالقوگيهای نفسانی با نظام استکباری تاريخ + دنيائی که فرزندان سربراه و با ادب را از دامن پرمحبت مادر برمی گيرد و به درس و مدرسه ، بعد هم کار و کاسبی و . . . و بالاخره  جامعه ای خارج  از کنترل دست قدرتها ، قابل تصور می باشد !؟! و اين شايد همان " تو " ئی است در فراسوی زندان تن ، و هم جامعه ؛ که پيامآوران بنامش قسم می خورند + همان  اسم شب شاعران در شعرهائی که ناسروده می ماند + و همان اسم اعظمی که مرگ " من " آدمی را در همپيوستگی ( نفس + طبيعت و تاريخ ) ، با جاودانگی همسان می دارد . آری همان " تو " ئی که از آن دورهای تاريخ گذشته و هم آينده ، از آن ناکجای خراب آباد ، ترا به يکتوئی صدا می زند . گوشهای ما که فقط به سرو صداهای روزمرگی عادت کرده ، از شنيدنش عاجز !؟ جان و جهان توحيدی ، و دنيای شرک و سلطه . دوست داشتن و مشارکت ؛ در تقابل با منطقی قدرتمدار و  شهوانی  (1)                    

اگر قرار از " خوب " و " بد " کردن اقلام تاريخی در کار باشد ، اولين سئوال و يا شايد از اهمش اين باشد که بر مبنای چه " معيار " ی اين خوب می شود و آن ، بد ؟ پاسخ اگر فردی باشد ؛ در ابهام " منانيت " + اگر اجتماعی ، جواب ؛ در کليتی بنام " مردم " نهفته می شايد ؟! يک حاکميت عوامفريب اگر بتواند ؛ ابهام " منانيت " را در وجه فرهنگی يا ايدئولوژيک + کليت کلمه " مردم " را ؛ در مرزبندی ميان خودی و ناخودی تعين نمايد ، سلطه خودش را با ابزار سياسی-نظامی و ايجاد شبهه در اذهان مردم ، عليرغم مشکلات عديده  فرهنگی-اقتصادی ، در مدت زمان معينی بر مردم اعمال می نمايد . و اين همان کاری است که ؛ جناب خامنه ای در مقام ولايت + حضرات خبرگان با حرکت تصفيه گرايانه اجلاس هفتم  در حاکميت فقاهتی + دولت احمدی نژاد در سرکوب جنبش 22 خرداد در دست اقدام دارند . منانيتی تکليفی + خودی و غيرخودی که با ملاک قبولی انتخابات 22 خرداد معين می گردد و مقيد به شفافيت موضع " خواص " يا همان مهره درشتهای نظام  ، که حالا به يمن جنبش تحولخواه موسوم به سبز ، برايش شاخ شده اند (2)
هشدار ؛ که گر وسوسه عقل کنی گوش          آدم صفت از روضه رضوان ، بدر آئی !!!  
در خبر آمده ؛ کار ابرقدرت ينگه دنيائی بر سر ؛ يکه تازيهای گلوباليزه کردن دنيا ، از بعد دوران جنگ سرد + بحران مالی ناشی از  سرقتهای ساختاری و بسيار بسيار قانونی سرمايه داران و سرسلطه گران جهانی + نارسائيهای کلان در وجه تامين بهداشت عمومی در امريکا که چيزی حدود 25% مردمش را شامل می شود  + مشکل بيکاری + سرشاخ شدن 2 حزب دموکرات و جمهوريخواه در نظامی 2 حزبی ، و البته خيلی آزادی پرست ، ظاهرا بر سر اندازه دولت و لاجرم ، بخش خصوصی + خيزش 4 الی 5 کشور نوظهور + سربرداشتن چند دولت نافرمان ، و ای بسا بسيار سببهای فنی و تخصصی ، پيدا و پنهان و شايد متفرقه و ديگر . . . به مشکل افتاده . مردمی که با ضرب فرهنگ و آموزش ليبراليستی + زورسيستماتيک و  تبليغاتی استکبار سرمايه ، " خوشباشی "  را در اوج رنجها و روياهاشان قرار داده اند + با تنهائی و فردگرائی + نوعی آزادی فردی-اجتماعی + تکنولوژی درهمپيچيده ای که ظاهرا قرار است در خدمت انسان شدن و تامين نيازهای مردم باشد +  علم و خردگرائی در آميزه ای از پسمانده مسيحيت کليسائی و کمی از اديان شرقی ، هم با چاشنی تندی از روح مالی- تجاری ،   زندگی را فهم می کنند . امروزه روز ، شايد بتوان گفت که سلطه جهانی امريکا عمدتا بر 3 پايه استوار است : ليبراليسم بعنوان يک فرهنگ که در زندگی مردم غرب جريان دارد و طبلش بر سر هر بوم و بر در جهان ، بزور تبليغ و تدريس بصداست + دلار کاغذی در حجمی که بيش از 3 برابر وجه رايجش درامريکا ، در سطح جهان جريان دارد . و امتياز منحصر بفردی که بر حسب نوعی اعتبار و سلطه اقتصادی  ، حجم و قيمت دلار را بدون يک پشتوانه شناخته شده مالی تعين می کند . با قرض فزاينده خارجی ، در ارقامی نجومی که اگر بهره اش را به آن بيفزائيم ، امکان بازپرداخت آن ، وجود واقعی نخواهد يافت + پنتاگون ؛  دست درازيهای نظامی عموسام  که در اقصی نقاط جهان ، و عمدتا در تقابل با رهائی طلبی و حق طلبی ملتها شاهدش هستيم . بويژه با امکانات و تکنولوژی اطلاعاتی-امنيتی و در سطح جهانی ، هم ارتشهای خصوصی همچون " بلک واتر " با جناياتی که در عراق شاهد و ، هم شهيدش بوديم . از اينرو لرزانيدن ستونهائی که حاکميت امريکائی بر آن استوار گرديده ، منافع خيلی ديگر از کشورهائی همچون انگليس ، ديگر اروپائيها و چين را نيز که يکی از رقبا و بستانکاران بزرگ امريکاست ، بخطر می خواهد انداخت . رقابت + جنگهای قدرتی + سرکوب حرکتهای رهائيبخش و حق طلبانه مردم ، خطری که در نهاد تاريخ شرک و سلطه ، همواره مردم و زندگی زمينی ما را تهديد می کرده . . . و تو گوئی ؛ پيشرفت و تمدن را هم بدنبال خود می کشد (3)
در عاشقی ؛ گريز نباشد ز ساز و سوز         
                            استاده ام چو شمع 

                                         نترسان ز آتشم !

آری ، آتشی که شمع رهائی و حق طلبی را در نفس انسانی برمی افروزد ، چيزی بجز از آتش " خودآگاهی " نمی باشد . خودآگاهی تاريخی توده ها ، همانا " من " های انسانی که  تقابل اجتماعی مستضعفين و مستکبرين را دريافته ، بالقوگيهای سرکوبشده راه فعليت می يابند  . آتشی که در حرکتهای رهائيبخش و حق طلبانه توده های تحت سلطه + نيروی کار در تقابل با( قوانين ، سازمان کار و سودجوئيها ) استثمار مالکيت  تبارز می يابد . آتشی که رسالت  روشنفکران و فعالين سياسی ( در اردوی مستضعفين ) را در تناسب با اين سوز و ساز در دوره های متعدد و بهمپيوسته تاريخ هر ملتی ؛ به صف بندی ، سازمانيابی و هدايت ، رقم می زند . آتشی که بزيبائی ؛ در نوع و عمق مطالبات مردمی ، بر پيشگام نمايان می گردد و همچون دريافتی شهودی ، راه را بر سالک و مستضعفين می نماياند . 

 راهی بی آغاز ، بی انجام ، اما ؛ انسانساز . . .  (4) 
                                              زنده باد آزادی !

                                              پيروز باد مبارزات مستضعفين !

                                             شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم ، يا علی !                 
